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 ٢فسير سوره مبارکه عنکبوت ـ جلسه درس ت

 حضرت آيت االله العظمی جوادی آملی دامت برکاته

  اعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  مبسم االله الرحمن الرحي

ولَقَد فَتنا الَّذين من قَبلهِم فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين  )۲يقُولُوا آمنا وهم لاَ يفْتنونَ ( أَحسِب الناس أَن يتركُوا أَن )۱الم (﴿

) بِينالْكَاذ نلَمعلَيقُوا ودونَ ( )۳صكُمحا ياءَ ما سبِقُونسأَن ي ئَاتيلُونَ السمعي ينالَّذ سِبح قَاءَ  )٤أَموا لجرن كَانَ يم

 يملالْع يعمالس وهو لَآت لَ اللَّهفَإِنَّ أَج ٥(اللَّه(  ينالَمنِ الْعع نِيلَغ إِنَّ اللَّه فْسِهنل داهجا يمفَإِن داهن جمو)٦(  ينالَّذو

هننَّ عكَفِّرلَن اتحاللُوا الصمعوا ونلُونَ آممعوا يي كَانالَّذ نسأَح مهنزِيجلَنو هِمئَاتيس ٧(م(﴾  

راجع به مسائل اعتقادي است و خطوط كلي فقه و  شانساير سور مكّي عناصر محورياين سورهٴ مباركه مانند 

مشركان بر آا تحميل اخلاق و همچنين دعوت به صبر و شكيبايي و تحمل در برابر ناملايماتي است كه از طرف 

  شود. مي

  انيما يانسان از امتحان الهي با ادعا ييعدم رها
فرمايد كه بخشي از آا گذشت. يكي اينكه انسان خيال نكند رهاست كه ه ميچند مطلب را در طليعه اين سور

انسان خيال نكند رهاست  ١﴾سدي أَيحسب الْإِنسانُ أَن يترك﴿هم اين مطلب آمده است  »يامتق«در سورهٴ مباركهٴ 

حساب و كتابي در كار نيست, يكي هم درباره خصوص مؤمنان است كه فرمود كساني كه ايمان آوردند خيال نكنند 

كنند قدرت اينها هاي فراواني در راه هست سوم درباره كساني كه فكر ميبه همين ايمان اكتفا شده است بلكه آزمون

                                                
  .٣٦سورهٴ قيامت, آيهٴ .  ١
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خواهند زندگي كنند اين كسي كه بر مي ١﴾قَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَيحل كند بر اساس ﴿تواند مشكل اينها را مي

كند گمان باطلي دارد اين دو مطلب اخير در صدر اين سورهٴ مباركهٴ ﴾ فكر ميقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَياساس ﴿

و اينها حتماً ملاحظه فرموديد كه كترالدقائق روايات در اين  فتناناقسام فتنه و مراحل ا. مطرح است »عنكبوت«

پس انسان اگر بخواهد بگويد كه من چون مؤمنم همين مقدار كافي است اين رسا  ٢اقسام و درجات گوناگوني دارد

 نيست هم گذشتگان امتحان شدند هم آيندگان, چون جزء سنت قطعي الهي است لذا هم نام مبارك االله ذكر شده هم

پس امتحان, يقيني است بعد  ﴾فَلَيعلَمن اللَّه الَّذين صدقُوا ولَيعلَمن الْكَاذبِين﴿با نون تأكيد ثقيله اين تأييد شده است 

ر اند زيرا اينها دكنند در اشتباه﴾ پيشرفت ميقَد أَفْلَح الْيوم منِ استعلَيكنند بر اساس ﴿فرمود كساني كه فكر مي

  .اندقبضه خداي سبحان

  نسبت به همه شئون و حالات انسان يعموميت شمول امتحان اله
امتحان الهي هم گاهي بر اساس زمان و زمين خاص است مثل اينكه در سرزمين عرفات, مكه, منا يك امتحان  

, احكام صلات مثل ماه مبارك رمضان يا در مواقيتمخصوصي است يك اعمال خاص دارد يا در زمان خاص 

شود در انسان آزموده مي ,عبادي است. بخش ديگر امتحانات مربوط به زمان و زمين خاص نيست در همه شئون

فقط چنين نيست كه ما دارد كه فقر, امتحان است غنا, امتحان است همه مبتلايند اين »فجر«بخشي از سورهٴ مباركهٴ 

فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه ونعمه ﴿كنيم روت امتحان ميثو داشتن با ها را فقر امتحان بكنيم بلكه برخيبا 

 به فقرند, بعضي ها مبتلابعضي ٣﴾فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ ٭ وأَما إِذَا ما ابتلاَه فَقَدر علَيه رِزقَه فَيقُولُ ربي أَهاننِ ٭ كَلَّا

اند مثل ما در اين رخي مبتلا به سلامتاند, بند مبتلا يعني ممتحن, برخي در بيمارستان مبتلا به مرضه غنايمبتلا ب

ن, هم غني, اند مبتلا يعني ممتحا هم مبتلايند, ما مبتلا به سلامتيم آا مبتلا به مرضحال, ما هم مبتلاييم آ
                                                

  .٦٤سورهٴ طه, آيهٴ .  ١
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عنوان هر دو را با  »فجر«متحان قرار گرفتن در سورهٴ مباركهٴ مبتلاست هم فقير, مبتلاست مبتلا بودن يعني مورد ا

ها بنابراين امتحان .﴾كَلَّا﴿اين  ,﴾فَأَما الْإِنسانُ إِذَا ما ابتلاَه ربه فَأَكْرمه ونعمه فَيقُولُ ربي أَكْرمنِ﴿ابتلا ياد كرده است 

است گاهي در شرايط خاص است و گاهي هم به لحاظ آن حالات گاهي به لحاظ زمان است گاهي به لحاظ مكان 

, هم خواباري, هم در بيمدر سلامت و هم در عمومي است كه ما داريم پس ما در هر لحظه مورد امتحانيم هم 

گويند روزي چند بار خدا را حمد كنيد به همين مناسبت است براي اينكه مي هميشه در حال امتحانيم,بيداري در

  نسان از نعمت سلامت برخوردار است.اينكه ا

ها يا بر ضعفا پيروزيم اين هم اشتباه است بر مسلمان گويند ما چون قادريماما درباره خيال باطل كساني كه مي

مربوط به اين  ,شدند و در حيطه قبضه قدرت ذات اقدس الهي هستندآزمايش  اند,براي اينكه اينها مبتلا به قدرت

  گذشته.هاي بحث

 قرآني يآورد؛ رهياله يله لقامسئ

هاي عقلي پيشينيان, ادراك خدا مطرح جريان لقاي خدا از رهاوردهاي پربركت قرآن كريم است يعني در كتاب 

شد اما شهود خدا معمولاً در هاي عقلي مطرح است ذكر ميهايي كه در كتاببود تصور مفهوميِ خدا همين برهان

كه انسان خدا را  (رضوان االله عليه)وردهاي قرآن كريم است به تعبير سيدناالاستادهاي عقلي نبود اين از رهاكتاب

گذشت آنجا كه وجود مبارك موساي كليم عرض كرد  »اعراف«آن بحث مبسوطش در سورهٴ مباركهٴ  ١مشاهده كند

﴿كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بالبته  ٣ه لقاءاالله موفق بشودتواند بايشان آن بحث مبسوط را آنجا دارند كه بنده مي ٢﴾ر

اند اين مفهوم در حيطه ذهن ما مستحضريد كه براهين عقلي كه براي اثبات وجود خداي سبحان است اينها مفهوم

كند ما به حسب عادي بيش از اين قدرتي نداريم و همين مقدار كه اين مفاهيم عقلي در ذهن ما مشكل ما را حل مي
                                                

  .٢٤٠, ص٨الميزان, ج.  ١
  .١٤٣سورهٴ اعراف, آيهٴ .  ٢
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باور كنيم كه اين مفهوم, مصداق خارجي دارد و آن مصداق خارجي خداست  به صورت برهان حاصل بشود بعد

همين مقدار براي ما كافي است اما اينها ديگر هيچ كدام لقاءاالله نيست, شهود خدا نيست, رؤيت خدا نيست. ذات 

ضيه هاي فلسفي يا عرفاني, ذات خدا موضوع قي از كتابيملاحظه فرموديد در هيچ جاکه اقدس الهي را هم 

احدي نيست براي اينكه آن ذات, بسيط محض است (يك) و نامتناهي است (دو) اگر بسيط  سنيست او در دستر

كنيم شود گفت ما خدا را به اندازه خودمان درك ميبردار نيست نمياست جزءبردار نيست و اگر نامتناهي است كنه

مفاهيم, مصداق خارجي دارد براي ما همين مقدار كافي  كه اين كنيمكه ما درك مي پذير نيست اين مفاهيم استدازهان

صدوق مرحوم ابن بابويه هست كه وجود مبارك امام صادق(سلام االله عليه) فرمود ما همين توحيد است در كتاب 

ا هاما خداي سبحان در درجه اول آينه آفريد بعد در همه اين آينه ١»لكان التوحيد عنا مرتفعا«مقدار مكلّفيم و الاّ 

اگر ما بخواهيم تشبيه بكنيم اگر آفتاب در معاذ االله ـ  ـبيند تجلّي كرد در بخش سوم هر كسي خدا را در اين آينه مي

گويند هر كسي خدا را به اندازه خود دهد اينكه ميآفتاب را نشان مي ،ها تجلّي كرده, هر آينه به اندازه خودآينه

آنجا شناسد چون هاي خدا را مياي از گوشهرود و گوشهلا ميشناسد يعني در حيطه خودش نه اينكه بامي

  بالارفتني نيست.

 ها با اسماي الهيملاقات همه انسان

شاءاالله ـ مؤمن بوديم رسيم اگر ـ انرسيم غالباً به لقاي اسماي حسنا ميبه هر تقدير ما به لقاي خداي سبحان مي 

رسيم اگر ـ خداي ناكرده ـ تبهكار بوديم خدا را با بخشش الهي ميو رحمت و عفو و مغفرت و ال به لقاي اسماي جم

هايي كه باور ندارند جهان, خدايي دارد كنيم همينملاقات مي ٢﴾إِنا من الْمجرِمين منتقمونَ﴿اسم جلال و قهار و با 
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محدوده بينند نه در دشان در محدوده آينه ميهم خدا را در حد خو ١﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿گويند: در قيامت مي

كنند بنابراين مسئله لقاءاالله براي هر كسي در حد خاص خودش ذات اقدس الهي و هم جهنم او را مشاهده مي

حالا يا  ٢﴾أَيها الْإِنسانُ إِنك كَادح إِلَي ربك كَدحاً فَملاَقيه يا﴿مطرح است هيچ كس نيست كه به لقاي الهي نرود 

من كَانَ يرجوا ﴿خواهد فرمود: ها مدت مينتاسماي رحمت و عنايت الهي را يا اسماي قهر و جلال و انتقام الهي را; م

قَاءَ اللَّهت صبر كنيد  ﴾ليك مد﴿لَآت لَ اللَّهت  ﴾فَإِنَّ أَجگاه رسيد شما وقتي اين نشئه را رها كرديد آن سربه اين مد

اند كه اين مدت را اند اجلشان آمده است اينها كسانيشود آايي كه به موت ارادي مردهنصيب شما ميلقاءاالله 

اينها  ٣»ربيكأني أنظر إلي عرش «مالك كه مرحوم كليني نقل كرده كه  بن گذراندند در دنيا كه هستند نظير حارثة

يقيني است  ءانع از شهود الهي نيست. به هر تقدير اين لقااند يعني چيزي مدر حد خودشان به لقاءاالله در دنيا رسيده

عليهم السلام) و هاي كامل, پيغمبر, اهل بيت(عليهم الصلاة ها هم در دنياست هم در آخرت نظير انسانبراي برخي

لقَاءَ اللَّه فَإِنَّ من كَانَ يرجوا ﴿كنند يعني اسماي الهي را براي ديگران بعد از رسيدن اجلشان, آا خدا را ملاقات مي

لَآت لَ اللَّهأَج﴾.  

 وارد شده يهاات مورد بحث به شأن نزوليعدم اختصاص آ

در جاي خود معتبر است سند  هر كدام اينها بر فرض صحت ٤هايي كه براي اين آيات ذكر كردنداين شأن نزول 

عموم اطلاق خود باقي باشد آن فشارهايي كه  تواند بهيه ميآولي هيچ كدام مخصص عموم يا مقيد اطلاق نيستند 

در مكه بر عمار و امثال عمار وارد شده است اينها به عنوان مصداق روشن و شفاف است اختصاصي به آن 

  سرزمين و آن افراد ندارد.
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 گانه جهاداقسام سه

اگر جهاد كرديد  عمده مسئله جهاد است فرمود شما در سرزمين مكه الآن كه مبتلا هستيد به صناديد قريش 

اگر كسي جهاد كرد  ﴾ومن جاهد فَإِنما يجاهد لنفْسِه﴿نياز است كنيد خدا از هر دو عالم بيبراي خودتان جهاد مي

رسد ولي ره اساسي را خود مجاهد و مدافع به سود خود جهاد كرد البته نفعش به مملكت و امت و امثال ذلك مي

نياز است. عمده مسئله جهاد و اقسام جهاد است آنچه در مكه اتفاق افتاد هر دو عالم بيبرد چون خدا از مي

اصغر است و تواند شأن نزول باشد همين جهاد اصغر است جهاد را هم به سه قسم تقسيم كردند گفتند جهاد مي

اوسط را به نام جهاد اكبر دسترسي به جهاد اكبر نداريم همين جهاد جهاد اوسط است و جهاد اكبر, چون غالباً ما 

مسئله رياضي را قلّه  يعني تجربيكنند مثل آايي كه به علم تجريدي راه نداشتند اين نيمهبراي ماها معرفي مي

كردند ملكهٴ علوم, رياضيات است در حالي كه رياضيات در همين قريبِ همكف است علمِ پنداشتند و خيال ميمي

حسي بعد علم رياضي بعد تجريد كلامي بعد تجريد فلسفي بعد تجريد   تجربهيعنيهمكف همان علم تجربي است 

كردند كه رياضيات ملكه اش هم علم شهودي, اينها چون به بالاتر دسترسي نداشتند خيال ميعرفان نظري بعد قلّه

و اگر در آن روايت  ناميمغالباً هم به آن قلّه دسترسي نداريم اين جهاد اوسط را جهاد اكبر ميهم علوم است ما 

جهاد اكبرِ نسبي است اين  ١»الأكبر الجهاد«: فرمود (صلّي االله عليه و آله و سلّم)معروف وجود مبارك رسول گرامي

أعدي «جنگد كه معروف است جهاد اوسط اين است كه با ميجهاد اصغر همين است كه انسان با دشمن بيرون 

 ٣»كمجاهدوا أهواءَكم كما تجاهدون أعداءَ«در روايات هم آمده است كه  جهاد كنيم ٢»جنبيكعدوك نفسك الّتي بين 

بجنگيد اين جهاد اوسط است كه انسان جنگيد با دشمن درون هم كه هوس است همان طوري كه با دشمن بيرون مي

 :رمودكند آدمِ عادلِ باتقواي خوبي باشد همين! اين جهاد اوسط در حد تأمين رهتوشه و زاد است كه فسعي مي
                                                

  .١٢, ص٥الكافي, ج.  ١
  .٥٩, ص١مجموعه ورام, ج.  ٢
  .٣٧٠, ص٦٥بحارالأنوار, ج.  ٣
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زاد و توشه يه كنيد جهاد اوسط براي يه توشه است تقوا توشه است عدالت  ١﴾تزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوي﴿

تزودوا فَإِنَّ ﴿توشه است عبادت توشه است توشه مستحضريد براي راه است كه انسان را به مقصد برساند خب اگر 

قْوالت ادالز رييه كرديم كه كجا  ﴾يخ يه كرديد اين سؤال از آن به بعد مطرح است كه خب ما زاد و توشه زاد

مانده  ,برويم؟ پس مقصدي هست (يك) حالا كه به مقصد رسيديم مقصود ما در آن مقصد چيست؟ (دو) اين دو

  .گويند جهاد اكبراست آن را مي

  جهاد اکبريينتب

تلاش و كوشش بكند در حد شيخ انصاري بشود آدم خوب بشود, جهاد اكبر جهاد اكبر اين نيست كه انسان  

اين شود منتظر وليّ عصر بله, كند مييك وقت انسان تلاش و كوشش مي اين است كه در حد بحرالعلوم بشود ببيند

شود جهاد اكبر, هر وقت رسد آن ميشود جهاد اوسط, يك وقت هر وقت خواست خدمت حضرت برسد ميمي

بيند اين بيان نوراني حضرت امير در خطبه همّام بيند هر وقت خواست جهنم را ببيند مياست شت را ببيند ميخو

هر همين است  ٢»رآها فَهم فيها معذَّبونَ رآها فَهم فيها منعمونَ و هم و النار كَمن قَد فَهم و الْجنةُ كَمن قَد«كه فرمود: 

سوزند ببيند, هر وقت خواست درِ شت را باز كند چه كساني دارند ميوقت خواست درِ جهنم را باز كند ببيند 

بيند, جهاد اكبر تلاش و كوشش بين عقل است و قلب نه بين عقل و نفس بين حكمت اند ميببيند چه كساني متنعم

ف آن است اين اولش شرطش است ست اين كَخواهد آدم خوب باشد آدم خوب ااست و عرفان نه اينكه مي

اگر آن راه را  ٣﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿در قرآن كه آمده خواهد ببيند, خواهد بفهمد, ميينم

د: گويبيند ميم ميد از مرگ كافر هبيند, بعميبينيد نه اينكه بعد از مرگ اكنون جهنم را ميطي كرده باشيد هم

شوند جامع اين جهاد اكبر عبارت از انتقال از مفهوم به مشهود است خيلي از بزرگان ما مي ﴾ربنا ابصرنا وسمعنا﴿
                                                

  .١٩٧آيهٴ سورهٴ بقره, .  ١
  .١٩٣البلاغه, خطبه ج.  ٢
  .٦و  ٥سورهٴ تكاثر, آيات .  ٣
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معقول و منقول اما اوحدي از اهل معنا هستند كه جامع معقول و منقول و مشهودند آن براي اوحدي است يعني 

اقعاً جهنم را ببيند اين بيان نوراني حضرت امير(سلام االله عليه) در خطبه همّام متأسفانه سيد واقعاً شت را ببيند و

قَد أَحيا عقْلَه و أَمات «اند كه اي از اين را نقل كرد و تقطيع كرد آن خطبه كه دارد مردان الهي كسانيرضي گوشه

هفْسمنتها ايشان تقطيع  اي از همين خطبه همّام استد آن هم گوشهرسيدن ١»السلامةباب «رفتند, رفتند, تا به  »ن

بيهوش شد و » فَصعق همام صعقَةً كانت نفْسه فيها«فهمد چرا گاه ميكرده اگر كسي مجموعه خطبه را يكجا ببيند آن

افتاد و مرد, بنابراين جهاد اكبر كه در دسترس ماها نيست اين است كه انسان از مفهوم به مشهود منتقل بشود يعني 

ادعا كرده مالك  حارثة بنهاي كلاب جهنم را بشنود اكنون زوزهاكنون شت را ببيند, هماكنون جهنم را ببيند همهم

 ٢»تفأثبأبصرت عبد نور االله قلبه «: , پيغمبر هم تصديق كرد فرموديه و آله و سلّم)(صلّي االله علدر محضر پيغمبر

بينم گويا زوزه نقل كرده كه حارثة بن مالك گفت من گويا عرش خدا را ميكافي اينكه مرحوم كليني در جلد دوم 

كشند اينها كه لاب نارند و زوزه ميكنند كدرندگي ميعواء يعني زوزه اينها كه مثل سگ  شنومجهنم را مي سگان

 »تفاثبأبصرت عبد نور االله قلبه «: شنوم حضرت فرموددارند من اينها را مي قبيان ندارند اينها عوا دارند اينها ي

  .شود جهاد اكبراين مي

 گانه جهادتفاوت مراتب سه

خوب, بشود باتقوا, بشود عادل, رهتوشه يه پس جهاد اوسط اين است كه آدم با نفس راه پيدا كند بشود آدم  

دهد كه از اين به بعد هم خبري هست براي نشان مي ﴾تزودوا فَإِنَّ خير الزاد التقْوي﴿كرده زادراه يه كرده اين 

خواهد خب اي ميشود بالأخره رهتوشهميخواهد الآن كسي مشهد مشرف اينكه آدم زاد را براي چه مي

به بعد مقصودي دارد زيارت امام  نن به بعد چطور؟ از آرا تا مشهد برساند از آاو اش براي اين است كه وشهرهت

                                                
  .٢٢٠البلاغه, خطبه ج.  ١
  .٥٤, ص٢الكافي, ج.  ٢
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خواهد مشهد, مقصد است اين نرفته مشهد كه بگردد رفته به حضور حضرت برسد تا مشهد رفتن توشه مياست 

, تقوا يك زادراه, مقصدي داريم و يك مقصودالحجج(عليه السلام) است پس ما راهي داريم و مقصود او زيارت ثامن

تزودوا ﴿شود بالاتر از راه, چيز ديگر هم هست راه است پس معلوم ميو آدمِ خوب شدن و عادل و باتقوا شدن, 

را  اي هست منتها آن را براي اوحدي گفتند, اوحدييعني بدان كه بعد از اينجا هم قلّه ﴾فَإِنَّ خير الزاد التقْوي

اكنون ببينيم, جهنم را مقصود اين است كه ما شت را هم ﴾كَلاَّ لَو تعلَمونَ علْم الْيقينِ ٭ لَترونَّ الْجحيم﴿گفتند: 

اكنون ببينيم و اهل شت و اهل جهنم را ببينيم اينها قلّه جهاد است بنابراين جهاد از مرتبه ضعيف شروع هم

ن نزول اين و تطبيق اين نسبت به همان جهاد اوسط است بعد جهاد اكبر, البته شأعد شود جهاد اصغر است بمي

دعوت به صبر و بردباري كردند و ذات اقدس الهي آا را جهاد اصغر است كه مردم مكه مبتلا بودند و مجاهدت مي

  .كرد

 عمل صالح يبه مؤمنان دارا يپاداش اله

يعني دو كار كرديد هم حسن فاعلي هم حسن فعلي, هم انجام داديد  فرمود اگر شما مؤمن بوديد و عمل صالح 

ها را انجام داديد و محرمات را ترك بالإيمان, هم كارِ خوب كرديد يعني واجبآدم خوب بوديد يعني جانتان پاك بود 

عملُوا ﴿ه عنوان و حسن فعلي بود ب ﴾الَّذين آمنوا﴿كرديد يعني حسن فعلي, اگر حسن فاعلي بود به عنوان 

اتحالهايي داريد ما بالأخره لغزشكنم شما كه معصوم نيستيد خيلي از شما عادل هم نيستيد من هم دو كار مي ﴾الص

پوشانيم در صورتي كه حق مردم را ضايع ها را ميآوريم ما آن لغزشهاي شما را به حساب نميهيچ كدام آن لغزش

پوشانيم بعد شما را به عنوان اينكه داراي اعمال صالحه هاي شما را مييد ما آن لغزشنكرده باشيد ظلمي نكرده باش

خواهيم بسنجيم وقتي هم بخواهيم بسنجيم آن اعمال ضعيفتان را روي ترازو كنيم ميهستيد به محكمه دعوت مي

كنيم بقيه ها را حساب ميتداريد, صدتا عمل داريد از ريز و درشت ما فقط آن درش ملآوريم شما اگر هزارتا عنمي
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هر طبقی بالاٴخره دارند  دارند و ميوهها كه طبقدهيم شما اين دستفروشها به شما جزا ميدرشترا به حساب آن 

تايي فروش معامله كند آن پنج, ششپنج, شش عدد آن درشت است خب اگر كسي بخواهد كريمانه با اين سيبمثلاً 

خرد اين حساب كريمانه است فرمود بالأخره شما هزارتا بقيه را هم مثل همان ميكند كه درشت است را قيمت مي

اين  خريمتا از شما ميتاي آن برجسته است ما همه را هم به حساب آن پنج, ششعمل داشته باشيد پنج, شش

من ﴿شود اين مي كنيمشما محاسبه ميا ارزش آن احسنِ اعمال ب بهاست  ﴾ولَنجزِينهم أَحسن الَّذي كَانوا يعملُونَ﴿

آوريم هايتان را كه ما به حساب نميديگر از اين بالاتر فرضي ندارد فرمود آن زشتي ١﴾جاءَ بِالْحسنة فَلَه خير منها

خريم بلكه ضعيف و متوسط را مثل آن أحسن هايتان را هم مثل متوسط نميهايتان هم آن ضعيفاين خوبي

شود با خداي كريم معامله كردن كه فرمود اگر كسي اين كار را شود كريمانه برخورد كردن, اين ميريم اين ميخمي

از نظر عمل هم بايد  ﴾وعملُوا الصالحات﴿(يك) از نظر عقيده بايد پاك باشد حسن فاعلي  ﴾والَّذين آمنوا﴿بكند 

هاي او را كنيم آن لغزشكند اين كار را بكند ما هم سه كار ميهايش را انجام بدهد محرمات را ترك بواجب

كنيم همه اعمالشان را قبول كنيم و دو كار ديگر هم مياين كار را مي ٢»يا مكفّر السيئات«پوشانيم مكفّر سيئاتيم مي

نهم أَحسن الَّذي كَانوا ولَنجزِي﴿دهيم ترين اعمالشان پاداش ميكنيم و اما همه اعمال را به حساب برجستهمي

را به حساب همان دو عمل پاداش بالأخره در هزارتا عمل, يكي, دوتاي آن خيلي برجسته است ما همه  ﴾يعملُونَ

  دهيم. مي

 به مؤمنان ي با پاداش الهيرتفاوت تکف

  تكفير كه ما قبول نداريم چيست؟ :پرسش

                                                
  .٨٤; سورهٴ قصص, آيهٴ ٨٩سورهٴ نمل, آيهٴ .  ١
  .٣٥٩المصباح (كفعمي), ص.  ٢
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اش محفوظ است اين با حساب است فرمود در صحنه عمل همه اين است كه بدون حساب باشد يرتكفپاسخ: 

﴿هراً يرش ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن يها ن به بعد ما زشتياش حاضر است از آديگر تكفيري نشده, احباطي نشده همه ٣﴾م

اعلا و برجسته  ها را به حساب آنها را و متوسطپذيريم (دو) و اين ضعيفها را ميپوشانيم (يك) خوبيرا مي

 ﴾من يعملْ مثْقَالَ ذَرة شراً يره﴿آوريم (سه) نه اينكه اينجا به صورت تكفير باشد يا به صورت احباط باشد نه, مي

  پوشاند و امثال ذلك.بيند ذات اقدس الهي دارد اين سيئات او را ميآنجا مي

 ضرورت توجه به جهاد اصغر و اوسط

رسد اين اولي و دومي را بايد رعايت كنيم دومي كه وظيفه  كه ما دستمان به آن قلّه نميدر جريان جهاد حالا

عمومي ماست مواظب باشيم كه بالأخره اعدا عدو ما كه نفس است حرف او را گوش ندهيم با او بجنگيم ـ 

  شاءاالله ـ مشكلي پيدا نكنيم.ان

اينها به بود شد فشاري هم كه براي عمار و امثال ذلك  در مكه نازلآيات شأن نزول اين طبق عمده آن است كه 

عنوان شأن نزول اين آيات است ما هم در محرم هستيم جريان سيدالشهداء(سلام االله عليه) هم مطرح است الآن 

تواند در آنچه مسئله روز ماست جهاد اصغر است البته اگر كسي در جهاد اوسط تا حدي توفيق پيدا كرد اين مي

  .اصغر موفق بشود جهاد

 ت جهاد اصغر در فرهنگ اسلامياهم

ما الآن در جريان محرم و در جريان سيدالشهداء هستيم و شما بزرگواران هم رهبران شيعه هستيد كه به لطف  

الهي ضت حسيني را بايد بررسي كنيد اما حيف است كه عزاداري پسر پيغمبر به همين مسائل عاطفي و گريه 

ما يك عبادت  هاي ما قرار دادهختم بشود ببينيد دين آمده مسئله جهاد را در رديف ترين عبادت كردن و اينها

                                                
  .٨سورهٴ زلزال, آيهٴ .  ٣
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رفتند ميمبارك رمضان  در دهه آخر ماه (صلّي االله عليه و آله و سلّم)رسمي داريم به عنوان اعتكاف كه خود پيغمبر

اصي ندارد. اين اعتكاف به عنوان يك شدند اين اعتكاف اقلّش سه روز است اكثرش حد خمسجد و معتكف مي

عبادت رسمي است مرزي دارد, اقلّش سه روز, در كتاب جهاد ملاحظه فرموديد بحثي از مباحث كتاب جهاد به 

كنم براي اينكه اين عزيزاني كه با پژاك در مرزها يا مرز كردستان يا مرزهاي گردد اين را عرض ميمرابطه برمي

بايد تشويق بكنيد اين مرزداري واقعا ها اگر دسترسي به اينها پيدا كرديد اينها را نند همينكشمال غربي دارند كار مي

نظير اعتكاف يك عبادت رسمي است اگر كسي بخواهد مرزدار باشد مرابطه داشته باشد اقلّش سه روز است اكثرش 

رود در يك وقت است كسي ميچيز ديگر است.  ٤كندچهل روز است حالا بعد از چهل روز حكم جهاد را پيدا مي

دارد كه رود مرز را نگه ميگيرد ميشود معتكف, يك وقت كسي سلاح دست ميكند ميمسجد سه روز عبادت مي

شود مرابط, دين هم براي مرابطه, حكم فقهي دارد حدش را مشخص كرده پژاك و امثال پژاك مزاحم نشوند مي

تكاف در مسجد را هم حدش را مشخص كرده ثوابش را مرزش را مشخص كرده ثوابش را مشخص كرده اع

مشخص كرده نبايد از مسجد بيايد بيرون مگر براي ضرورت آن هم نبايد مرز را ترك كند مگر براي ضرورت اين 

گانه ترين عبادت ما كه اعتكاف است به قدري اعتكاف مهم است كه روزه كه از اركان پنجبينيد مهمطور است مي

است همان طوري كه وضو, شرط نماز است روزه با اينكه از آن مباني خمسه دين اعتكاف ه شرط دين ماست تاز

اين اعتكاف كه سه است تازه شرط اعتكاف است اعتكاف چه جلال و عظمتي دارد كه تازه روزه شرط آن است 

  .روز است و روزه, شرط آن است مشابه اين در مرزهاست

                                                
  .١٢٥, ص٦ذيب الأحكام, ج.  ٤
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 )عليه السلام(يام امام حسينآموزش عملي معارف جهاد اصغر در ق

خواني چيزي نيست كه انسان خودش مطالعه بكند برود منبر, ما پذيرفتيم كه وجود مبارك اين مسئله روضه 

خب پيغمبر چه كار كرد؟ پيغمبر  ٥»حسين مني«سيدالشهداء از رسول خدا(صلوات االله و سلامه عليهما) است كه 

فرمود بايد حج برويد همه را جمع  ٦»صلّوا كما رأيتموني اُصلّي«ز خوانده, فرمود: فرمود بايد نماز بخوانيد آمده نما

ها و امثال ذلك كه بر حضرت تحميل كردند خب آن غزوه ٧»خذوا عني مناسككم«كرده برده سرزمين وحي فرمود: 

, اين شهادت را اين عظمت رامردم از نزديك ديدند اما اين جهاد را, اين استقلال را, اين حريت را, اين امنيت را, 

طلبي را, آزادي را, امنيت را ياد بدهد بگويد مردم از من مبارزه را, استقلالياد مردم به بالأخره كسي بايد باشد 

بگيريد اين براي آن ذوات قدسي ميسر نشد سالار شهيدان(صلوات االله و سلامه عليه) آمده به ميدان با همه 

أيها الناس خذوا عني استقلالكم و دفاعكم و جهادكم و حريتكم و «مود: تشكيلات و جلال و شكوهش فر

خواهي آورده ببينيد چيست آن طلبي آورده, آزاديمردم دين, جهاد آورده, شهادت آورده, استقلال» شهادتكم

عني خذوا «فرمود: رفت نميهاست كه كافي نيست اگر كافي بود كه پيغمبر مكه نميهايي كه در كتابحرف

استقلال مملكت را » خذوا عني شهادتكم«دانيد كه شهادت يعني چه شما شنيديد شهادتي هست اما نمي »مناسككم

شنيديد ملّتي بايد آزاد باشد اما آزادي را » خذوا عني استقلالكم«دانيد چطوري دين را مستقل كرد شنيديد اما نمي

هاشم االله عليها) هم همين طور است اين جريان عقيله بني آن خواهرش(سلام» خذوا عني حريتكم«كه نچشيديد 

تأنيث نيست اين » تاء«كه » تاء«هاشم است هم زينب كبرا اين براي هر دو هست هم حسين بن علي عقليه بني

 گوييم خليف االله است اين خليفةاالله يعني خيلي لياقتگوييم آدم, خليفة االله است نميمبالغه است مي» تاء», «تاء«

هاشم است هم مبالغه است هم حسين بن علي عقيله بني» تاء», «تاء«دارد جانشيني ذات اقدس الهي را داشته باشد 
                                                

  .١٢٧, ص٢مفيد), جالارشاد (شيخ .  ٥
  .١٧٠, ص٢متشابه القرآن, ج.  ٦
  .٢٥٥و  ٢٥٤الانتصار في انفرادات الامامية (شريف مرتضي), ص.  ٧
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» خذوا عني اسارتكم«گويد هم او مي» خذوا عني شهادتكم«گويد هاشم است هم اين ميزينب كبرا عقيله بني

خم به ابرويشان نيامد براي اينكه از زينب كبرا(سلام االله  صدام بودند وو اي در اسارت بيگانگان بينيد عدهاينكه مي

شود چطور شهيد شود چطور آزاده باشد, وقتي شهيد ميآدم وقتي آزاده مي» خذوا عني اسارتكم«عليها) شنيدند 

  .بشود

 سر جاودانگي و جهاني شدن ضت عاشورا

ود البته آن عزاداري و اشك و سينه زدن و ناله اينها يك مكتب عميق علمي است اينها بايد در منبرها گفته بش 

وگرنه اين همه انبيا را كشتند چطور » خذوا عني شهادتكم«كردن كه فخر همه ماست اما بالأخره اين آمده بگويد 

ما اين طور نيست كسي برايشان در ا ٩﴾ويقْتلُونَ النبِيين بِغيرِ حق﴿ ٨,﴾م الْأَنبِياءَ بِغيرِ حقهِقَتل﴿خبري از آا نيست 

نفر كلّ عالَم را گرفتند با  ٧٢عالَم به سر و سينه بزند هفتاد ميليون خاك شدند در جنگ جهاني اول و دوم اما آن 

 ٧٢اشك محض, با روضه محض, با مداحي محض نيست بايد اين مكتب باز بشود كه اين چه چيزي آورده كه اين 

از هزار سال, اين هفتاد ميليون همين طور رفتند خاك شدند كه خاك شدند آا هم  اند بيشنفر همچنان مانده

ها كه خاك شدند تقصيري داشته باشند مظلومانه كشته شدند اين طور نيست كه در جنگ جهاني اين بيچاره

الَم را تسخير شوند و كلّ عنفر شهيد مي ٧٢شوند خبري نيست, بينيد هفتاد ميليون خاك ميبنابراين يك وقت مي

كه جدم رفته مكه گفت  يهمان طور !حسين بن علي گفت مردم شما بزرگواران بايد بگوييدكنند الآن در محرميم مي

همان جريان غزه بود كه اين روزها  ,حج را از من ياد بگيريد الآن شهادت را از من ياد بگيريد يكي از بركات

أحراراً  فكونواتخافون المعاد و كنتم لادين لكم إن لم يكن «قتلگاه فرمود:  شنيديد اين براي جهان پيام داد آن كه در

                                                
  .١٥٥سورهٴ نساء, آيهٴ .  ٨
  .٢١عمران, آيهٴ سورهٴ آل.  ٩



 

  ١٥از  ١٥شماره صفحه:   / ٢جلسة عنكبوت تفسير سورة 

اين به شيعه گفته, به سني گفته, به مسيحي گفته, هر جاي عالَم سخن از مبارزهٴ حق عليه باطل  ١»في دنياكم هذه

  درخشد.باشد نام حسين بن علي(صلوات االله و سلامه عليه) مي

  »و الحمد الله رب العالمين«

                                                
  .١٢٠اللهوف, ص.  ١


